از  قاشق‌ زني تا كودتا!
مقدمه

سال ۱۵۲۰ميلادي، ماژلان پرتغالی به سواحل آمريكاي جنوبي در اقيانوس آرام رسيد. بيست سال بعد در سال ۱۵۴۰ اسپانيايي‌ها از طريق پرو به همين منطقه رسيدند و با سركوب بوميان حكومت خود را در آن‌جا مستقر كردند و شهر سانتیاگو را در ۱۲ فوریه، ۱۵۴۱ بنیان نهادند. اين آغاز تشكيل كشوري به نام شيلي بود. در ۱۸۱۸ ميلادي، شیلی به‌عنوان یک جمهوری مستقل اعلام موجودیت نمود، اما ساختار طبقاتی اجتماعی استعماری خود را حفظ نمود و حكومت تحت نفوذ ملاکان ثروتمند ـ كه البته همه اصليت اروپايي داشتند ـ قرار داشت. جنگ داخلي، انتخابات و كودتاي نظاميان و برگشت قدرت به حزب حزب رادیکال و در سال‌هاي بعد به حزب دموكرات مسيحي كه تا سال 1970 دولت را در دست داشتند تغييري بر نفوذ طبقه ثروتمند و سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد نكرد.
مردي براي مردم

انتخابات 1964 رياست جمهوري شيلي در پيش بود. دو رقيب اصلي در اين انتخابات «ادوارد فري» نامزد حزب دموكرات مسيحي و «سالوادور آلنده» نامزد سوسياليست بودند. از آنجا كه آمريكا در شيلي منافع حياتي بسياري داشت برايش بسيار مهم بود كه چه كسي عهده دار پست رياست جمهوري خواهد شد، از همين رو از سال1964 سازمان سيا به‌طور جدي فعاليت‌هاي خود را در شيلي آغاز كرد و از هيچ كوششي براي شكست سالوادور آلنده فرونگذاشت؛ از پرداخت تمام هزینه‌های انتخاباتی «فری» تا چاپ پوستر و پخش برنامه‌هاي راديويي، نمايش فيلم، توزيع جزوه و درج مقاله در مطبوعات»
 در نهايت تلاش‌هاي سيا در جريان انتخابات 1964 باعث شد تا فري بتواند مقام رياست جمهوري را به‌دست آورد.
اما در انتخابات بعدي رياست جمهوري شيلي كه در سال 1970 برگزار شد  سيا كوشيد تا به جاي حمايت از نامزدي خاص فقط مانع انتخاب آلنده كه باز هم خود را نامزد رياست جمهوري كرده بود شود. سيا در اين مبارزه كه بيشتر جنبه تبليغاتي داشت دست به روش‌هاي گوناگوني زد كه از جمله‌ي آن مي‌توان به انتشار مقالات متعدد در جرايد شيلي و مطبوعات بين‌المللي اشاره كرد.
کمپانی مخابراتی امريكايي معروف « I T T » که از منابع مس شیلی بهره‌مند می شد، تنها در یک مرحله سيصدوپنجاه هزار دلار به رقیب انتخاباتی آلنده کمک نمود. 
اما اين‌بار تلاش‌هاي ‌سيا بي‌نتيجه ماند و علي‌رغم تمام تبليغات منفي، آلنده توانست با كسب 36% آراء از ساير رقبايش پيشي بگيرد با اين حال چون نتوانسته بود اكثريت مطلق آراء را كسب كند طبق قوانين شيلي تصميم‌گيري به‌عهده اعضاي پارلمان گذاشته شد. سيا كه تنها هفت هفته مهلت داشت تا بر اذهان نمايندگان پارلمان تاثير بگذارد و مانع انتخاب شدن آلنده شود، باز به مطبوعات شيلي كه به پايگاه‌هاي امني براي آمريكا تبديل شده بودند متوسل شد. سيا مخارج چاپ 726 مقاله را به صورت‌هاي مختلف از قبيل خبر، شايعه، سرمقاله و انواع ديگر در مطبوعات شيلي و جهان تقبل كرد.

سازمان سيا دوازده روز قبل از اعلام پیروزی آلنده، به طرح‌ریزی کودتایی بر علیه او دست زد. آن‌ها قصد داشتند که آلنده را بربایند و به قتل برسانند. 
فرمانده ارتش، جنرال اشنایدر ( که معروف به‌دفاع از قانون اساسی بود) در مقابل این آدم‌ربایی مقاومت نمود که از سوی یکی از ماموران شیلیایی سیا  ترور گرديد و مورد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
کلنل پل ويمرت وابسته نظامي آمريکا در سانتياگو (طي سال‌هاي ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۱) بعدها گفت، با خودش هزاران دلار پول برده بود تا ترور ژنرال «رنه اشنايدر» از معدود ژنرال‌هاي حامي حاکميت غير نظاميان را از نظر مالي تامين کند. 
زمانی‌که نقشه کودتا از پرده بیرون افتاد، نظرات سویی را بر علیه عملیات دولت آمریکا در شیلی بر انگیخت، تا جایی که کیسینجر وزیر امورخارجه وقت آمریکا دستور توقف عملیات کودتا بر علیه آلنده در آن مقطع را صادر نمود.

هنری كیسینجر، مشاور امنیت ملی آمریكا در دهه 70 میلادی درباره انتخاب سالوادور آلنده به ریاست جمهوری كشور شیلی گفت: «من نمی دانم چرا باید بنشینیم و نظاره‌گر این باشیم كه كشوری به‌دلیل عدم احساس مسئولیت مردمش، به سمت كمونیسم حركت كند».
نان، مسکن، کار
آلنده موسس حزب سوسیالیست شیلی در ۱۹۳۳ بود اما سوسیالیسمی که او در آرزوی آن بود با آن‌چه کمونیسم در شوروی، به‌بار آورده بود تا حدود زیادی تفاوت داشت. او نه معتقد به دیکتاتوری پرولتاریا (طبقه کارگر) بود و نه به تشکیل حزب فراگیر دولتی اعتقادی داشت. او از زمانی که شعار «نان، مسکن، کار» را انتخاب کرده بود قصد داشت تا راه مردم را برای رسیدن به این سه رویای کوچک هموار کند. بنابراین او به جای تفکر درباره‌ي دیکتاتوری رنجبران، نگران وضعیت طبقه کارگر بود و به جای تشکیل حزب دولتی، به برابری و آزادی همگانی فکر می‌کرد. آلنده تلاش می‌کرد تا کارگران و مهندسان در مالکیت صنایع شریک شوند، با افزایش مالیات‌ها بر میزان رفاه عمومی بیافزاید، زمین‌های کشاورزی و ساختمانی را به شرط بهره‌وری اجاره مادام‌العمر بدهد و تصمیم‌گیری درباره تجارت خارجی و سیاست‌های پولی را به شوراهای کارشناسی واگذار کند. 
دکتر آلنده در همان سال اول ریاست جمهوری خود، برنامه «‌راه شیلی به‌سوی سوسیالیسم» را اعلام نمود. این برنامه شامل ملی کردن صنایع بزرگ بود.

آلنده طي اولين سال از دوران رياست جمهوري خود 47 شركت صنعتي و اغلب بانك‌ها را كه تا قبل از آن تحت مالكيت يا نفوذ آمريكا بودند ملي كرد. امّا اقدامات او به اين‌جا ختم نشد و در نهايت موفق شد مس كشورش كه مرغوب‌ترين مس جهان بود را نيز ملي كند.
دولت آلنده در امر «ملی کردن» تنها به صنایع‌، معادن و بانک‌ها اکتفا ننمود، بلکه سیستم خدمات بهداشت و سیستم آموزش کشور را نیز ملی اعلام نمود. حل مسأله‌ي زمین و تملک دولتی بر زمین‌های بسياري و واگذاری آن‌ها به دهقانان در دستور كار قرار گرفت. 
به دليل سوء تغذيه كودكان بسياري از خانواده‌هاي شيلي، برنامه شیر مجانی برای شاگردان مدارس از برنامه‌های فوری دولت بود. دولت همچنین تمامی قیمت‌ها را تثبیت نمود، و در این حال به افزایش دستمزدها پرداخت. در همان سال اول ریاست جمهوري آلنده، رشد صنعتی نسبت به «تولید ناخالص ملی» 6/8 درصد افزایش پیدا نمود، 
نرخ تورم از 9/34درصد به 1/22 درصد کاهش پیدا کرد و نرخ بیکاری کاهش یافته و به 8/3درصد رسید.

علاوه بر این طرح‌های جالبی درباره‌ي صنایع کشور شیلی اجرا کرد از جمله 51% سهام صنعت اتومبیل‌سازی کشور را به دولت اختصاص داد. 
آلنده اعتقاد فراوان به اصول پارلمانی و آزادی بیان داشت و آن‌ها را عمیقاَ رعایت می‌کرد. اکثریت ملت شیلی را در اجرای طرح‌های دولت شرکت داد و از طریق اتحادیه‌های کارگری و احزاب، مردم را در فعالیت‌های دولت سهیم و شریک نمود. 
آلنده گفته بود: «مبارزه مردم شیلی برای این بوده که قدرت را در دست مردم گذارد آنچنان‌که کارگران، دهقانان، کارمندان و روشنفکران صاحب مملکت باشند.» 
ياري نشد

از همان بدو رياست جمهوري؛ آلنده با مشکلات زيادي مواجه شد.
برخي از اين مشکلات ناشي از مخالفت اعضاي جناح ائتلافي دولت با اصلاحاتي بود که آلنده به آن‌ها اقدام کرد. 
تدابير اجتماعي آلنده از قبيل افزايش دستمزدها‌، ملي كردن معادن مس و شركت‌هاي بزرگ شيلي و غيره هرگز با توافق جمعي جناحش همراه نمي‌شدند.
در عين حال، سالوادور آلنده دشمن بزرگ‌تري داشت و آن مخالفان جناح راست بودند که در مجلس داراي اکثريت بوده و به‌طور پنهاني از سوي سازمان جاسوسي سيا حمايت مي‌شدند. مجلس تمام راه‌ها را به روي او بسته بود و امكان فعاليت را از آلنده سلب كرده بود. حتي مجلس قصد برکناري او را از مقام رياست جمهوري داشت. 
بنابراين آلنده ناگزير شد به‌عنوان آخرين راه حل به يك همه پرسي متوسل شود. 
البته مجال اين‌كار را پيدا نكرد.
توطئه

مقامات كاخ سفيد، شيلي را در محاصره اقتصادي قرار دادند و در عين حال در كنار فشارهاي اقتصادي، بر فشارهاي سياسي و تبليغاتي خود بر ضد آلنده افزودند.

امريكايي‌ها با خارج کردن سرمایه‌های خارجی اقتصاد شيلي را به بحران كشاندند سپس صنعت مس شيلي را تحريم كردند تا دولت پولي براي تأمين برنامه‌هايش نداشته باشد. 
تقویت احزاب راستگرای شیلی مانند حزب دمکرات ـ مسیحی و تامین مالی ژنرال‌های مخالف آلنده از ديگر اقدامات آمریکايی‌ها بود.
سيا از طرف شورای امنیت ملی آمریکا، ماموریت یافت تا به‌شکل محرمانه، مبلغ هفت میلیون دلار در اختیار مطبوعات مخالف دولت، ژورنالیست‌ها و نیز برخی از NGO ها قرار دهد، تا در میان مردم و برعلیه آلنده تبلیغ نمایند. بازار عمليات سری و حملات تبليغاتی و روانی سيا در شیلی هر روز گسترده‌تر می‌شد، تا جائی‌که زمينه‌های يك اعتصاب سراسری فراهم گشت.
در اکتبر 1972 اولین رگه‌های اعتصابات «طرح‌ریزی شده» مشاهده شد. اولین اعتصابات به‌وسیله کامیون‌داران صورت گرفت که بلافاصله برخی صاحبان مشاغل کوچک و بسیاری از اتحادیه‌های کارگری فعال و سرشناس و بعضی گروه‌های دانشجویی نیز به آن پیوستند. 
اقتصاد شيلی به سيستم ترانزيتی و حمل و نقل وابسته بود. این اعتصاب‌ها صدمات جدی به اقتصاد در حال پیشروی شیلی، وارد ساخت. در همین حال دلارهایی به کارفرمایان شیلیایی داده می‌شد تا از اعتصاب رانندگان حمایت کنند.
يك سال پس از كودتا يك روزنامه آمريكايی فاش كرد:
«از مبلغ هشت ميليون دلاری كه در شيلی به عملیات سری سيا اختصاص داده شده بود، بخش عمده‌ای از این پول در سال‌های 1972 و 1973 برای فراهم آوردن زمينه‌های اعتصاب در حمايت از اعتصابيون و كارگران ضد آلنده مورد استفاده قرار گرفت.»
متاسفانه مردم شيلي از درك برنامه‌هاي سرمايه‌داران امريكايي عاجز بودند و فشارهاي اقتصادي را تحمل نكردند.

راهپیمایی زنان خانه‌دار که با قاشق بر قابلمه‌های خود می‌کوبیدند و بدین‌وسیله سعی در اعتراض به شرایط بد اقتصادی به وجود آمده، داشتند‌، يكي ديگر از آخرين حلقه‌هاي تضعيف دولت بود.

اين‌ حركت يعني دولت ديگر حمايت مردم را نداشت و وقتي حمايت مردم نباشد زمينه كودتا به‌وجود مي‌آيد.

كودتا

آلنده حاضر نبود در برابر فشارها تسليم شود و به توصيه مخالفان و ژنرال‌ها مبني بر استعفا تن بدهد. به همين دليل آخرين مرحله توطئه اجرا گرديد.

ژنرال «آگوستو پینوشه» با حمایت سازمان سیا و طراحی «زبیگنو برژینسکی» خط قرمزی بر پایان حرکت مردم شیلی کشید.

صبح روز 11 سپتامبر واحدهاي نيروي دريايي شيلي بندر والپازرو را اشغال نمودند. اندکي بعد‌، سربازان ارتش به کاخ رياست جمهوري لاموندا در شهر سانتياگو حمله کرده و کاخ را محاصره كردند. 
افراد وفادار به آلنده به همراه شخص او دست به مقاومت زده و شش ساعت مقاومت كردند. حوالي ظهر به دستور پينوشه هواپيماهاي نيروهاي هوايي کاخ رياست جمهوري را بمباران نمودند. 
مردم شيلی معتقدند كه بمباران كاخ رياست جمهوری كه از دقت تكنيكی بالايی برخوردار بود به‌وسيله‌ي يك تيم آكروجت آمريكايی انجام شده است.

آلنده آخرين حرف‌هايش را با مردم زد:

«مسلماً رادیو ماگالانز از کار خواهد افتاد و ساکت خواهد شد. اهمیتی ندارد٬ زیرا بازهم صدای مرا خواهید شنید. همواره در کنار شما خواهم بود و حداقل در خاطره شما انسانی ارزشمند خواهم بود که به کشورش وفادار ماند. جنایت و سرکوب، تاریخ را متوقف نخواهد ساخت. ممکن است که ما از بین برویم، اما فردا هنوز هم به مردم و کارگران تعلق خواهد داشت. زنده باد شیلی، زنده باد مردم… این آخرین کلمات من است و زمانی آن‌ها را می‌گویم که می‌دانم قربانی شدن عبث نخواهد بود و حداقل، تنبیه و سرزنشی اخلاقی نصیب دزدان، نامردان و خائنین می‌شود.»

آلنده به طرز مشكوكي در همان كاخ كشته مي‌شود ولي مرگ وي را خودكشي اعلام مي‌كنند.

عواقب كودتا

پس از آلنده، وضعيت اقتصادي مردم به‌مراتب بدتر از گذشته شد و سرمايه‌دارن امريكايي به چپاول منابع شيلي بيش از گذشته ادامه دادند.

شیلی در مدت 16 سال حکومت پینوشه به کشتارگاه و شکنجه‌گاه مخالفان دیکتاتور بزرگ خود تبدیل شد تا مردم شیلی بتوانند مزه حمایت آمریکا از آزادی‌خواهی و دمکراسی را با تمام وجود احساس کنند.
دوره ديکتاتوري تحت حمايت امريکاي پينوشه‌، سياه‌ترين دوران تاريخ شيلي محسوب مي‌شود.
پس از کودتا، ده‌ها هزار نفر از مردم پايتخت دستگير شده و در استاديوم فوتبال شهر سانتياگو، محبوس و سپس قتل‌عام مي‌گردند.
در 11 سپتامبر 1973 كودتا‌چيان دست به قتل‌عام وسيع مردم و افسران وفادار به آلنده زدند. تخمین زده می‌شود که حدود سي‌هزار نفر کشته و یا ناپدید گشته‌اند که تا این زمان هنوز از سرنوشت ناپدیدشدگان اطلاعی در دست نيست. 
هزاران نفر در زندان‌هاي نظامي با توسل به وحشيانه‌ترين روش‌ها کشته شده و هرگز سرنوشت آن‌ها مشخص نمي‌شود. حدود 28 هزار فرد شکنجه شده مشخص شده‌اند.

در زندان‌هاي شيلي بسياري از مادران که تحت شکنجه بودند، کودکاني را به دنيا آوردند. بسياري از اين مادران در زير شکنجه به قتل رسيده و کودکان آن‌ها ناپديد شدند که بر اساس آمار پانصد کودک بوده‌اند. انجمني به نام مادربزرگ‌ها همچنان در جستجوي کودکان ربوده شده است. 

اعدام حدود يکصد تن از طرفداران سنديکا و رهبران چپگرا که در زندان بودند، ترور شخصيت‌هايي همچون ژنرال «کارلوس پراتس» فرمانده ارتش قبل از پينوشه، «برناردو ليگتون» معاون سابق رئيس جمهوري شيلي، «لته لير» وزير امور خارجه سابق شيلي و رهبر جناح مخالفان در تبعيد و سربريدن «توکاپل خيمنز» رهبر سنديکاي سوسيال دموکرات بعد از بازجويي در نزديکي سانتياگو از ديگر موارد شاخص جنايت‌هاي پينوشه است. 
بر اثر فشار و پيگيري بازماندگان قربانيان دوران حکومت کودتا، لاگوس رئيس جمهور شيلي در سال 2003، در آستانه سي‌امين سالگرد کودتا؛ کميسيوني را مامور شناسايي زندانيان‌، شکنجه شدگان و شاهدان جنايات دوران پينوشه نمود، اين گزارش که اواخر نوامبر انتشار يافت 14 مورد شيوه شکنجه و 1132 شکنجه‌گاه و بازداشتگاه را معرفي مي‌کند که برخي از شيوه‌هاي شکنجه ذکر شده در اين گزارش مو بر بدن انسان راست مي‌کند. محتويات اين گزارش به حدي بوده که دختر پينوشه نيز دوران پدرش را به دوران حکومت زجر و شکنجه تعبير کرده است. 
«كورت والدهايم» دبير كل سابق سازمان ملل متحد در اين‌باره مي‌نويسد:

«يكي از ويژگي‌هاي غم انگيز فاجعه‌ي شيلي ناپديد شدن هزاران انسان پس از قتل رئيس جمهوري سالوادور آلنده بود... پس از سال‌ها كوشش پايان‌ناپذير اغلب براي ما تنها اين وظيفه‌ي اسف‌بار باقي مي‌ماند كه اين ناپديد شدگان را مرده به حساب آوريم بي‌آن‌كه هرگز ردپايي از آنان به‌دست آمده باشد.»

پينوشه در سال 1989 ميلادي ناگزير به كناره‌گيري از قدرت شد ولي تا چند سال فرماندهي نيروهاي مسلح را همچنان بر عهده داشت. وي ترتيب قانوني داد كه پس از كناره‌گيري از قدرت كسي نتواند او را تحت پيگرد قانوني قرار دهد به همين دليل هرگز به‌خاطر جناياتش مجازات نشد و در 10 دسامبر سال 2006 در سن 91 سالگي در شهر سانتياگو مرگش فرا رسيد.
اين مسئله نشان مي‌دهد كه هنوز هم سايه استعمار و استثمار سرمايه‌داران امريكايي هنوز هم بر شيلي سايه افكنده است و اين مسئلخ نتيجه نداشتن صبر و تحمل در برابر مشكلات و عدم تيز بيني سياسي مردم شيلي بود.
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